
 

  فلسفه

) تعريف كه به مفاهيم 1جا كه وظيفه منطق جلوگيري از خطاي انديشه است. علم منطق به دو بخش اصلي تقسيم شده است:  ـ از آن» 4«گزينه  -1
  ها: ساير گزينه شود. بررسي دلال كه به قضايا و تصديقات مربوط ميتس) ا2. شود مربوط مي اتو تصور

  هاي اصلي آن. اند نه بخش تصور و تصديق مباحث علم منطق»: 2«و » 1«گزينه 

  )7استدلال ـ صفحه  و (لطفي) (منطق دهم ـ منطق ترازوي انديشه ـ تعريف ترتيب صورت سوال در قسمت دوم گزينه رعايت نشده است.»: 3«گزينه 

وسـل بـه   ها بـه مغالطـه ت   خيز بودن دلالت دلالت التزامي است و مغالطهاست پس دلالت آن  نوج زدن استعاره از مرغ كباب كردج ـ» 2«گزينه  - 2
غالطـه  نگارش كلمه دقيق نيست بـه م و چون  تر؟ تر؟ يا زباله ي ـ در عبارت زباله تر، اين سوال مطرح است كه زبالهشود   معناي ظاهري مربوط مي
  ها: شود. بررسي ساير گزينه نگارشي كلمات مربوط مي

  قسمت اول گزينه نادرست است. »: 3«و » 1«گزينه 

  )16و  15و  14(لطفي) (منطق دهم ـ لفظ و معنا ـ نحوه دلالت لفظ بر معنا ـ شيوه نگارش كلمات ـ صفحه  قسمت دوم و سوم گزينه نادرست است.»: 4« گزيمه

  كلي جزئي / مولود كعبهكلي / االله اله ـ» 1«گزينه  - 3

  شود: عموم و خصوص مطلق نسبت يك كلي با جزئي اضافي خودش است پس مي نسبت ديو و ديو سفيد 

اد معرفي كرد يعني در مورد مفـاهيمي كـه   توان به نحوي مصاديق آن مفهوم را به افرمصاديق در مواردي مناسب است كه باز طريق ذكر  يفتعر
  ها: مصاديق آنها ذهني است كاربرد ندارد. بررسي ساير گزينه

  قسمت سوم گزينه نادرست است.»: 2«گزينه 

  مولود كعبه كلي است و نسبت ديو و ديو سفيد مطلق است نه من وجه. »: 4» «3«گزينه 

  )29و  20تركيبي ـ صفحات  (لطفي) (منطق دهم ـ مفهوم و مصداق و شرايط تعريف ـ

مفاهيم ديگر صـدق نكنـد.    و مانع بودن تعريف به اين معنا است كه تعريف بايد تنها بر مصاديق آن مفهوم صدق كند و بر مصاديق ـ» 3«گزينه  - 4
  ها: ينهبررسي ساير گز بين چيست. تعريف ارائه شده از روشنفكر ابهام دارد زيرا مشخص نيست كه منظور از جريان خاص و واقع

  جامع بودن تعريف به اين معنا است كه تعريف بايد تمامي مصاديق مفهوم تعريف شده را در بر بگيرد.»: 4«و » 1«گزينه 

  نبودن تعريف بايد بررسي شود. دوريبودن تعريف وضوح و  مانعقبل از بررسي جامع و »: 2«گزينه 

  )29شرايط تعريف صحيح ـ صفحه  (لطفي) (منطق دهم ـ لفظ و معنا ـ اقسام و شرايط تعريف ـ

  ها: ني گرفت. بررسي ساير گزينهتوان از آنها نتيجه يقي ست و نميهاي استقرايي براساس تخمين بنا شده ا استدلال مبناي ـ» 3«گزينه  - 5

يم شـد نـه اينكـه نتيجـه     زده خواه هنگامي كه شرايط استفاده از استقرا را به درستي رعايت نكنيم دچار مغالطه تعيم شتاب»: 4«و » 1«گزينه 
  همواره غلط باشد.  استقرا

  است نه قطعي حتي در استقراهاي قوي يدر استدلال استقرايي نتيجه احتمال»: 2«گزينه 

  )50تا  41(لطفي) (منطق دهم ـ لفظ و معنا ـ اقسام استدلال استقرايي ـ تركيب اقسام استقرا ـ صفحه 

خصيه است. در قضاياي شخصـيه نقـيض   است و يك تصور جزئي است پس قضيه شوع اسم خاص مفهوم موض» 4«در قضيه گزينه  ـ» 4«گزينه  - 6

  ها: شود. بررسي ساير گزينه موجبه سالبه و نقيض سالبه موجبه مي

براين براي ساخت تناقض يـا نقـيض   سور يا كم وجود ندارد وچون موضوع يك تصور جزئي است بنادر قضاياي شخصيه »: 3«و » 2«و » 1«گزينه 

  دهيم پس قضيه شخصيه نقطه مقابل قضاياي محصوره و انواع آن هستند. تغييرگونه قضايا كافي است كيف يا نسبت آنها را  نيا

  ـ احكام قضايا ـ تركيب قضيه شخصيه و تناقض) (لطفي) (منطق دهم ـ قضيه حملي

  ف است بعضي ب ال » هر الف ب است«توي سعكس م ـ» 2«گزينه  - 7

  هيچ ب الف نيست  »بعضي ب الف است«نقيض قضيه 

موجبه جرئي از سالبه  ،وي قضايا محصورهتسشود پس در ساخت عكس م به جزئي ميعكس مستوي آنها موجهم موجبه كلي و هم موجبه جزئي 

  ها: ه جزئي هم كه نداريم. بررسي ساير گزينهكلي بيشتر است. ـ عكس مستوي لازم الصدق به صورت موجبه كلي و سالب

  نداريم. يد پس عكس مستوي لازم الصدق به صورت موجبه كلشو موجبه كلي عكس مستوي لازم الصدق آن موجبه جزئي مي»: 1«گزينه 

  )67و  63ـ صفحه (لطفي) (منطق دهم ـ احكام قضايا ـ تناقض و عكس مستوي  قسمت اول هر دو گزينه نادرست است.»: 4«و » 3«گزينه 



عدم اعتبار به واسطه عدم رعايت شرط سوم اعتبار قياس يعني مثبت بودن علامت ج در نتيجه و منفي بـودن  » 2«در قياس گزينه  ـ» 2«گزينه  - 8

  :ها آن در مقدمه دوم است. بررسي ساير گزينه

  )8قياس اقتراني ـ تمرين صفحه (لطفي) (منطق دهم ـ  شرط دوم) عدم رعايت: علامت حد وسط در هر دو مقدمه منفي است (»4«و » 3«و  »1«هاي  گزينه

ه دو صـورت رفـع مقـدم و    قياس، قياس استثنايي متصل است ك ،هر گاه مقدمه اول قياس استثنايي يك قضيه شرطي متصل باشد ـ» 1«گزينه  - 9

بـه   براي فريب اوست و بـه مغالطـه توسـل    ردـ چاخان كردن كسي با هدف فريب او تحريك احساسات فين قياس مغالطه است.  وضع تالي در ا

  ها: شود. بررسي ساير گزينه احساسات مربوط مي

  است.» يا«لامت آن در زبان فارسي استفاده از حرف عمقدمه اول قياس استثنايي منفصل يك قضيه شرطي منفصل است كه »: 4«و » 2«گزينه 

  هاي دوم و سوم گزينه نادرست است. قسمت»: 3«گزينه 

  )و مغالطه در اثر عوامل رواني متصلگري در تفكر ـ قياس استثنايي  (منطق دهم ـ قضيه شرطي و قياس استثنايي و سنجش (لطفي)

 محـض  يكند و روش آن استدلال عقل حث مياي فلسفه است كه از احكام كلي و عام وجود ب و ريشه يشناسي آن بخش اصل هستي ـ» 3«گزينه  -10

  ها: . بررسي ساير گزينهاست

  شناسي. شود نه معرفت شناسي مربوط مي از احكام وجود به هستي بحث »:2«و » 1«نه گزي

تمدن يونان باستان در قرن ششـم قبـل از    ،فلسفههاي  ها يا قطعه محض است و زمان و مكان نخستين مجموعه يعقل ،روش فلسفه»: 4«گزينه 

  هاي اصلي فلسفه ـ فلسفه در يونان) لسفه ـ بخشرورش فـ  4و  2و  1هاي  ه يازدهم ـ درس(لطفي) (فلسفميلاد است. 

اند تفسير درستي از جهـان   تهشناسان با يكديگر متضاد است و آنها نتوانس جهان وها به اين دليل كه سخن انديشمندان  سوفيست ـ» 2«گزينه  - 11

  ها: . بررسي ساير گزينهري روي آوردند به فن سخنودانسته و به جاي آموزش علوم  بيهودهت آورند نظريات آنان را به دس

  رسيدند كه اصل حقيقت و واقعيت را انكار كردند. آنجابه حقيقت، پيروزي بر رقيب را هدف قرار دادند و به  ها به جاي رسيدن سوفيست»: 1«ينه گز

صلاح جامعـه و مبـارزه بـا افكـار     به ا مصروفو به گفته افلاطون سقراط عمر خود را  هستند سفه نقطه مقابل جريان سوفسطاييفلا»: 4«و » 3«گزينه 

  )ها ـ زندگي براساس انديشه تركيبي آغاز تاريخي فلسفه و زندگي براساس انديشه ـ سوفيست(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ نمود.  يها به روش سقراط آميز سوفيست مغالطه

در پيش گرفت هرگز نبايد از خطر هراس به دل راه  ـ سقراط خطاب به حاضران گفت: اي مردم!!! كسي كه راه درست را يافت و آن را» 4«گزينه  -12

  ها: دود. بررسي ساير گزينه دهد... اي آتنيان گريز از مرگ دشوار نيست گريز از بدي دشوار است زيرا بدي تندتر از مرگ مي

  هر دو قسمت گزينه نادرست است. از آن جهت كه پاسخ سوال نيست.»: 2«و » 1«گزينه 

  )41و  36(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ زندگي براساس انديشه ـ سقراط در برابر دادگاه ـ صفحه  ينه نادرست است.قسمت اول گز»: 3«گزينه 

تواند حالات دروني نفس مانند شادي، درد محبت و...  و رسيدن به شناخت تجربي مي ينيروي عقل علاوه بر استفاده از حواس بيرون ـ» 4«گزينه  -13

  ها: بررسي ساير گزينه نظر دهد.را شناسايي كند و درباره آنها 

  پذير نباشد. : مفهوم معرفت و شناخت نيازي به تعريف ندارد نه اينكه تعريف»1«گزينه 

  كند. ها همان شك مطلق است كه فرد معتقد به آن را دچار تناقض مي اصل و همه دانستهشك در »: 2«گزينه 

  كنيم. يولي اين شناخت به قدري براي ما معتبر است كه بر پايه آن زندگي مدهد  : با اينكه گاهي در شناخت حسي خطا رخ مي»3«گزينه 

  (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ امكان شناخت و ابزارهاي شناخت ـ تركيبي) 

  ها:  كردند. بررسي ساير گزينه نگاهي به شناخت شهودي داشتند اما آن را در تبيين فلسفي خود وارد نمي فارابي و ابن سينا نيم ـ» 3«گزينه  -14

  شناسي است. تعبيرهاي كتاب درسي در مبحث تاريخچه معرفت»: 4«و » 2«و » 1«گزينه 

 )68تا  59(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ نگاهي به تاريخچه معرفت ـ تركيبي ـ صفحه 

 

 

  



انسان است كـه انسـان را    اخلاقي به دليل زيست اجتماعي ها گرايش انسان به اخلاق و فضائل ها و داروينيست از نظر ماترياليست ـ» 3«گزينه  - 15

  ها: نند با هم زندگي كنند. بررسي ساير گزينهاوها كرده است تا بت ت آنوادار به ابداع اصول اخلاقي و رعاي

  بوط به چيستي انسان است.رتعبيرهاي كتاب درسي در مباحث م»: 4«و » 2«و » 1«گزينه 

  )82تا  70صفحه ) ـ چيستي انسان از 1(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ چيستي انسان (

پردازد نه  ها و بدي و امر و نهي نسبت به آنها مي ها و زذيلت ها و خوبي شود كه به تعيين فضيلت مربوط مي قـ اين مسئله به علم اخلا» 1«گزينه  -16

  ها: د. بررسي ساير گزينهپرداز اصول و مباني علم اخلاق ميفلسفه علم اخلاق كه به تبيين 

  شوند. مسائل بنيادين و مباني علم اخلاق هستند كه در فلسفه اخلاق مورد چرايي و پرسش واقع مي»: 4«و » 3«و  »2«هاي  گزينه

  )86و  85و  83گرا ـ فعل طبيعي و فعل اخلاق ـ صفحه  (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ انسان موجودي اخلاق

و موضوع رابطه ذاتي برقرار نيست و حمـل محمـول بـر     تعريف مفهوم موضوع قرار نگيرد ميان محمول ءجزهر گاه مفهوم محمول  ـ» 4«گزينه  -17

الوجود موضوعي است كـه رابطـه    موضوع حمل شايع صناعي خواهد بود. كه در اين صورت حمل محمول بر موضوع نيازمند دليل است ـ ممتنع 

  ها: زينهگناه و... بررسي ساير گ گناهكار بي ،اي وجود با آن امتناعي است مانند شريك الباري ـ مثلث دايره

  سوم گزينه نادرست است.قسمت اول و »: 1«گزينه 

  هر سه قسمت گزينه نادرست است.»: 2«گزينه 

  )12تا  2) ـ انواع حمل و انواع وجود صفحه 2(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ چيستي انسان (قسمت دوم گزينه نادرست است. »: 3«گزينه 

دانند و اين عقل را از آن جهـت كـه رفتـار خـوب و بـد انسـان را        ها مي ها و رذيلت يلتـ فلاسفه مسلمان عقل را منبع شناخت فض» 3«گزينه  - 18

نامند. عموم كساني كه بعد روحي و معنوي انسان را باور ندارند شامل همه مكاتب فلسفي خـدا نـا بـاور ماننـد      دهد عقل عملي مي تشخيص مي

  ها: گرا و ماترياليست است. بررسي ساير گزينه تر از فيلسوفان طبيعت راين كاملشود. بناب ها مي ها و داروينيست گرايان و ماترياليست طبيعت

  تر از عقل عمل است. عقل عام»: 1«گزينه 

  باشند. تر از عموم كساني كه بعد روحي و معنوي انسان را باور ندارند مي گرا و ماترياليست خاص فيلسوفان طبيعت»: 2«گزينه 

  )91و  90و  89و  88و  83گرا ـ فيلسوفان دوره جديد اروپا ـ فيلسوفان مسلمان ـ صفحه  موجودي اخلاق(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ انسان 

  اي را بدانيم بايد در بيشتر موارد از حس و تجربه خود استفاده كنيم. هر حادثه علت لاسفه مسلمان براي اينكهظر فاز ن ـ» 3«گزينه  -19

  ها: بررسي ساير گزينه

  سته به وجود ديگري است نه احتمالاًه وجودي ميان دو شي است كه وجود يكي ضرورتا وابعليت رابط»: 1«گزينه 

  كند نه غريزي. از نظر دكارت انسان رابطه عليت را به صورت فطري درك مي»: 2«گزينه 

د نه عقل پذير وادث صورت ميز طريق توالي حت با حس و تجربه و ايگرا درك اصل سنخيت مانند درك اصل عل از نظر فلاسفه تجربه»: 4«گزينه 

  )19تا  14جهان علي و معلولي ـ رابطه عليت صفحه (لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ  و درك عقلي.

بيننـد فلاسـفه مسـلمان     هاي شخصي دروني افراد يا هديه الهي ايمان مـي  ـ در حالي كه فلاسفه خدا باور جديد غرب خداوند را در تجربه» 2«گزينه  - 20
  ها: وجود خدا را از طريق عقل و تفكر و انديشه پذيرفت و سپس با وي ارتباط معنوي و دروني برقرار كرد. بررسي ساير گزينه بايد ابتدا ندمعتقد

  دانند. نگاه فلاسفه جديد غرب خدا باور به موضوع خداوند است كه آن را قابل اثبات ار طريق تجربي يا عقل نمي»: 4«و » 3«و » 1«گزينه 

  )48و  47و  39تا  37) ـ صفحه 2) و (1زدهم ـ خدا در فلسفه ((لطفي) (فلسفه دوا

  ها: بررسي ساير گزينه ـ» 2«گزينه  -21

تاكيد بر عمل به تكليف اخلاقي و لزوم وجود خدا و ماوراءالطبيعه براي وجود روح و اختيار و اراده انسان اسـتدلال كانـت فيلسـوف     »:1«گزينه 
  آلماني براي اثبات وجود خدا است.

  وابسته براي خداوند تعبيري اشتباه است زيرا خداوند يكي است.وجودهاي غير »: 4«و » 3« گزينه

 ) ـ استدلال دكارت و ابن سينا و ملاصدرا)2ـ خدا در فلسفه ( )1(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ خدا در فلسفه (

  



  ها: د و به علم برسد. بررسي ساير گزينهتواند به واقعيت دست ياب از نظر كنت، عقل فقط از طريق علم تجربي مي ـ» 1«گزينه  - 22

  را. يناخت عقلآورد نه ش خت تجربي را به وجود ميحس و عقل شنا تركيب »:2«گزينه 

كه انسان هيچ ادراك عقل ندارد اما استعداد و توانايي درك معقولات را  است عقل هيولائي اولين مرحله عقل است و هنگامي»: 4«و » 3«گزينه 
  د انسان. دارد مانند نوزا

  )64و  58و  57به عنوان دستگاه تفكر و استدلال ـ صفحه  ي) ـ عقل نزد فيلسوفان دوره جديد اروپا ـ عقل2) و عقل در فلسفه (1عقل در فلسفه ((لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ 

ضيات و طبيعيـات اسـت كـه بخـش     بخش منطق، الهيات، ريا 4المعارف عظيم علمي و فلسفي در  كتاب شفاي ابن سينا يك دايرة ـ» 2«گزينه  - 23
  ها: ترين مرجع حكمت مشائي است. بررسي ساير گزينه الهيات آن كامل

  اشيا، ذات و طبع شي است نه عالم طبيعت  طبيعت به عنوان مبدا حركت و سكون منظور از»: 3«و » 1«گزينه 

  ساز خير و كمال بيشتر هستند. جهان لازم بوده و زمينه يم كلرسد همگي براي نظ بدي به نظر مي از نظر ابن سينا آنچه شر و »:4«گزينه 

  )83تا  80گذاري مكتب فلسفي اشراق ـ صفحه  سينا ـ پايه شناسي ابن طبيعت و(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ دوره مياني ـ تاليفات 

ت و ضعف مراتب شتن وجود بيانگر شدـ وحدت حقيقت وجود بيانگر يكي بودن همه موجودات در اصل وجود داشتن بوده و مراتب دا» 4«گزينه  - 24
ها است كه جمع اين دو اصل بيانگر وحدت همه موجودات در اصل وجود و كثرت آنها  وجودي موجودات و اختلاف موجودات در مرتبه وجودي آن

  ها: در مرتبه وجودي است. (وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت) بررسي ساير گزينه

  نگر تبيين دقيق تعدد و تكثّر در عالم است.اين اصل بيا»: 1«گزينه 

  اين اصل تبيين دقيق نحوه تشكك يمن ذو مراتبي بودن وجود است.»: 2«گزينه 

  جمع آن با اصل وحدت حقيقت وجود بيانگر وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت است.»: 3«گزينه 

  )95و  87صفحه  (لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ دوران متاخر ـ مراتب داشتن وجود ـ

دهد اصل اصالت وجود و اعتباري بودن ماهيت است به  ترين اصل فلسفي ملاصدرا كه زيربناي فلسفه ملاصدرا را تشكيل مي بنيادي ـ» 1«گزينه  - 25
مصداق  اصالت وجود به اين معناست كه امر واقعي خارجي خوانند. همين جهت گاهي فلسفه صدرايي و ملاصدرا را فلسفه اصالت وجودي هم مي

  ها: وجود است و ماهيت انتزاعي و ساخته ذهن است. بررسي ساير گزينه

  متعاليه ملاصدرا است. همگي تعبيرهاي كتاب درسي در ارتباط با اصول اوليه حكمت »:4» «3«و » 2«گزينه 

  )96تا  92اصول اوليه حكمت متعاليه ـ صفحه  ـدوران متاخر ـ  فلسفه دوازدهم(لطفي) (


